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خردمندیدرعبورازتاریخبیخردی
درباره حسن کامشاد مترجم و پژوهشگر زبان فارسی که دوم خرداد در 100 سالگی درگذشت

خبرسازان

ادامه از صفحه اول

اعطای شهروند افتخاری نطنز 
به علی دهباشی

درهشتصدوچهلوهشــتمینشبازسلسلهشبهای
بخارا،علیدهباشیسردبیرمجلهبخارا،بهپاسپنجدهه
فعالیتدرایرانشناسیوتوجهبهنطنز،بهعنوانشهروند
افتخاریاینشهرمعرفیشــد.دراینبرنامهشبهای
بخارابهشــهرنطنزاختصاصداشــت،پژوهشــگران،
روزنامهنگارانوچهرههاییازکاشــانواصفهانحضور
داشــتندوســخنرانانبهتاریــخ،هنــرواهمیتنطنز
پرداختند.شهردارنطنزمهندساطیابی،بهنمایندگیاز
حاضران،اینعنوانرابهدهباشیاعطاکرد.دهباشی
ضمنتشــکر،ازکوتاهیدرمعرفی»باغشهرنطنز«با
ویژگیهایتاریخــی،ادبیوهنریآنانتقــادکردوبه
برجستگیهنرسفالوسرامیکنطنزوموفقیتجوانان
اینشهردردانشگاههایمعتبرجهاناشارهکرد.سردبیر
مجلهبخاراهمچنینپیشــنهادتأسیسمرکزمطالعات
نطنزشناسیراداد.دراینمراسمازکتاب»سفال،تحفه

نطنز«نوشتهعلیرضابیگدلینیزرونماییشد.

 دیدار وزیر میراث فرهنگی 
با استاد محمدعلی موحد

میراثفرهنگــی، وزیــر صالحیامیــری، ســیدرضا
گردشــگریوصنایعدستیبهمناســبتزادروزاستاد
محمدعلیموحد،بااینچهرهبرجستهفرهنگکشور
دیــدارکــرد.صالحیامیــریموحدرا»نمادپیوســت
خرد،معناوهویت«وموهبتــیبرایصیانتازمیراث
معنویایــرانتوصیفکرد.حجتاللهایوبینیزموحد
رامیراثســازوواســطهانتقالحکمتایرانیبهجهان
دانســتوبرنقــشاودرتقویتدیپلماســیفرهنگی
تأکیدکرد.محمدعلیموحد،شاعر،ادیب،عرفانپژوه،
تاریخنگار،حقوقدانوعضوپیوستهفرهنگستانزبانو
ادبفارسیاستکهدردومخردادماه۱۳۰۲درتبریز

بهدنیاآمد.

فــرهنـــگ
CULTURE

از تولد در گود لرها تا فرار از البرز  �
سیدعلیآقامیرمحمدصادقی،درچهارمتیرماه۱۳۰4صاحبپسریشدکهناماشراسیدحسنگذاشتند.
اینپســردرآغازسلســلهجدید،دریکیازمحلههایپایینشهراصفهانبهاســمگودلرهابهدنیاآمد.آنقدربه
خواندنونوشتنعلاقهداشتکههمیشهبرایبچههایمحلقصهمیگفت.قصههاییازامیرارسلاننامدارو
دیگرداستانهایفولکلورآندوران.اماوقتیتحصیلحسندردورهابتداییتمامشدوتصدیقششمابتداییاش
راگرفت،سیدعلیآقااصرارداشتکهاورابهحجرهخودشببرد.درحجرهپدردیگرازدرسوکتابخبرینبود،
تنهاازپوستخبربودوتجارتیپرسود.اماحسندلشپیشداییاشبود.داییکهروشنفکربودوسردبیریک
روزنامهدراصفهان،الگویپسرککتابخوانشدهبود.بالاخرههمانداییهمحسنرانجاتدادوسیدعلیآقارا
راضیکردتاپسررابههنرستانصنعتیاصفهانبفرستد.جسارتازهمانموقعکهبرخلافحرفپدربهحجره
نرفتهبود،دراوشکلگرفتهبود.بعدازمدتیدیدفضایهنرستانورشتهنجاریهممناسبحالوعلایقاش
نیست.مدتیازشروعمدارسگذشتهبودوحسنمغمومکهباپادرمیانییکیازدوستانشبدوناطلاعخانواده،

مدرســهاشراعــوضکردوبهدبیرســتانادباصفهــانرفتتادر
رشــتهادبیدرسبخواند.درتماماینسالهاهممطالعهبزرگترین
سرگرمیاشبود،اماواقعیتاینبودکهنمیدانستچهبایدبخواند.
ترجمههاوپاورقیهایذبیحاللهمنصوری،قصههایحســینقلی
مســتعانو...سالهایجنگجهانیدومواشغالبودواوهرچهبه
دستاشمیرسیدمیخواند.اینکهداییجانالگویشبودباعثشد
دردوراندبیرستان،همراهبادوستانشمجلهایهفتگیراهممنتشر
کنندبهنام»داستاندوستان«.وقتیدوستانشتصمیمگرفتندبرای
گرفتندیپلمبهدبیرســتانالبرزتهرانبروند،حسنهمهمراهآنها
درســال۱۳۲۳بهتهرانآمد.امامحیطالبرزبرایشخفقانآوربودو
یکروزازدیوارمدرسهفرارکردوبهاصفهانبازگشتودردبیرستان
صارمیهواردسالآخررشتهادبیشد.آنجابودکهبادونفرهمکلاس

شد؛شاهرخمسکوبورضاارحامصدر.

از ورود به حزب توده تا نمایندگی ایران در اوپک �
انشاءهاییکهسیدحسنازترکیبداستانهایرمانتیکموجود
دربازارمینوشت،نظرشاهرخمسکوبراجلبکرد.امانهجلببه
آنمعناکهخوششبیاید،شاهرخباتهدیدازحسنخواستبهجای
آنها»تاریخبیهقی«،»سیاســتنامه«و»خمسه«نظامیبخواندواز
رویآنهابرداشتکند.سیدعلیآقادیگربااوکارینداشت.حسن
همــان۱۲-۱۰ســالگیراهــشراازعقایدپدرجداکــردهبود.در
هماندورانحتیحسننامفامیلیاشراهمتغییرداد؛اوکامشاد
رابهجــایمیرمحمدصادقیدرنظرگرفتواز۲۰ســالگیتاپایان
عمرشدحسنکامشاد.شاهرخوحسن،هردودرکنکوردانشکده
حقوقشرکتکردندوســال۱۳۲4واردآندانشــکدهشدند.ورود
بهدانشــکدهدرواقعبیشتربرایشرکتدربحثهایسیاسیبودو
فعالیتهایجانبــیوکمتربرایدرسخوانــدن.آنهاباهیجانات
موجودهمراهشدندوبهحزبتودهپیوستند.حسن6۰سالبعداز
آنروزهادرکتاب»حدیثنفس«دربارهآنروزهانوشت:»سالهای
دانشکدهحقوقبیشتربهلاســیدنباحزبتودهگذشت.سادهدل
وتهیذهــنبودیموگزافهگوییهایحزب،هوشازســرمانربوده
بود.صبحهایکروزنامه»مردم«میخریدیم،آنراســهتامیکردیم

وطــوریدرجیبمینهادیمکهعنوانشبهچشــمآید.خوانندهی
روزنامههــایچپــی،نوعیحرمــتوحیثیتخاصدردانشــکده
داشت«.اینذهنیتسالهایبعدحسنبود،درآنروزهاباجدیت

درحزبفعالیتمیکرد.
سال۱۳۲7ودراوجمبارزاتحزبتوده،حسنبهدلیلمسائل
مالیبهاستخدامشرکتنفتآباداندرآمد.درهماندورانبورسیهای
ازآمریکابهدستآوردکهبرایزبانآموزیوتکمیلتحصیلاتبهآنجا
برود.امابهپیشنهادمســکوبدرایرانماندودرحزبتودهخدمت
کرد.خدمتیکهتاپایجانبهآنپایبندبود.درهمانروزهاشاهرخ
ازتهرانبرایاوهمراهبانامهکتابمیفرستادوازاوخواستباترجمه
کتابهــا،زبانــشراتقویتکند.راهیکهشــروعیبودبریکعمر
مترجمیحسنکامشاد.پسازمدتیازآبادانبهاهوازمنتقلشدو
فعالیتحزبیاشراگستردهترکرد.امادرگیرودارملیشدنصنعت
نفت،ازترسدستگیریبهتهرانفرارکرد.درتهرانهماوضاعبهتر
ازخوزستاننبودوتشکیلاتتازهتاسیسساواکهمهتودهایهارا
بازداشتمیکرد.درهمانروزهاابراهیمگلستانکهحسنکامشاد
راازآبادانمیشــناخت،بهاوپیشــنهادیمتفاوتداد؛تدریسدر
دانشگاهکمبریج.دیگرتودهایهادرایراناجازهفعالیتنداشتندو
کودتای۲8مردادهمهمهچیزراتغییردادهبود.حسنهمبهسختی
خودرابهفرودگاهرساندوتوانستازکشورخارجشودوبهانگلستان
رفت.درآنجــااودرکنارتدریسزبانفارســیدرکمبریج،دکترای
ادبیاتخودراهمگرفتوازرســالهاشبانام»پایهگذاراننثرجدید
فارســی«دفاعکرد.وقتیبهایرانبازگشتدیگرآبهایتودهایها
ازآسیابافتادهبود.ازدواجکردوبهپیشنهادیدوبارهازگلستاندر
روابطعمومیکنسرسیومنفتیایراناستخدامشد.ازهمینطریق
همتوانستدراوایلدهه5۰بورسبنیادراکفلردرآمریکارابگیردتا
درآنجابهتکمیلرسالهدکترایشبپردازد.بعدازمدتیکهازآمریکا

بازگشت،نمایندهیایراندرکمیسیوناقتصادیِاوپکشد.

بازنشستگی و شروع راه ترجمه �
پسازتغییراتیکهدرشرکتنفتایجادشدهبود،حسنکامشاد
بهسِمَتیبالادرشرکتنفتکشهایایرانرسید.امادرسال۱۳54

خبرنگار گروه فرهنگ
مسعودشاهحسینی

حسنکامشاد،دوروزپیشجهانراترکگفت.مترجمباکفایتیکهدرعمرش
کارهایزیادیکردودِینشرابهچندنســلوخاصهبهزبانفارســیاداکرد.

ویژگیآدمهاییبلندمنظر،صائبوگزیناندیشهمیناست؛آنهابهامکانها
وممکنهافکرمیکنندوبهمسیرشــانمومناندوباصداقتوخلوصیکه
مثالاشنزدخودشــاناست،نهازآنمیبرندونهبهاینسووآنسومیروند.
حسنکامشادازخبرهترینمترجمانبودوآثارشنیزیکیازدیگریاعلیتر.
کافیاســتنگاهیبهآنچــهدرعمر۱۰۰ســالهاشبهفارســیخوانهادر
رشتههایمختلفتاریخ،فلسفه،ادبیاتو...پیشکشکرد،نگاهیبیندازیم
تامتوجهشــویمبزرگنامیاودرعرضپهنوعریضفرهنگاینســرزمین،

برهانهایروشــنزیــادیدارد.مترجمیکهچنددهــهوفادارانهوخادمانه
بهتریــنآثاررابهنیکوترینوجهبهفارســیترجمهکــردونهفقطترجمه،که
نوشت.اینکهمیگویمنویسنده،بیاننکتهایمکشوفونهفتهازنظرنیست.
همگاناینوجهازشــخصیتکامشادراپذیراهستندکهاودانستهوعالمانه
دستبهگزینکردنآثاریمیزدکهبهگمانشقدروارزشمنزلتزبانفارسی
وفارسیخوانهاراداشتهباشد.سالهادمسازیباشاهکارهایادبیاتکهن
فارسیوشناختواحاطهاشبرتاریخوفلسفه،سببشدکهراهیبیایدبرای
بیانوکمکبهفهمموضوعاتدشوارخوانوغامضونرمکردنآنتاحدیکه
بهجانخوانندهبنشیندوحظاشراببرد.کتاب»دنیایسوفی«یوستینگردر
رادرنظربیاوریدکهروزگاریهرکهمیخواستسَردرعالمفلسفهکندوبفهمد
چهتاریخیداشته،حتماًیکباربهســرشزدهکهاینکتابرابگیردوورقی
بزند.حسنکامشادبرایبسیارینهیکمترجمکهدریچهایبودبهروشنای

زبانترجمهراآرامکردوصبور

یادنامه
ادبیات

وقتی خبر رســید که حســن کامشــاد درگذشــته، همه درباره کارهای او صحبت کردند، از 
ترجمه هــای مهم اش تا تحصیل و تدریس در مهم ترین دانشــگاه های انگلیس و آمریکا. 
اما چیزی که در کامشاد بیش از هرچیز زندگی پرفرازونشیب او را جذاب می کرد، جسارتش 
ً آن روزی که از شــدت فشــار از دیوار مدرسه البرز تهران فرار کرد تا به اصفهان  بود. احتمالا
برگردد، هیچ وقت فکرش را هم نمی کرد، روزی در کرسی استادی دانشگاه کمبریج لندن به 
تدریس بپردازد. یا آن روزها که با رفیق دیرینه اش شــاهرخ مسکوب در حال گوش دادن 
به نطق های اعضای حزب توده بود، در خیالاتش هم نبود که بعدها اعلام کند از این حزب 
و عقایدش روی گردان اســت و می داند که سران آن همه گماشته شوروی بودند. کامشاد 
از نســلی بود که جوانی شــان در دوران ملی  شــدن صنعت نفت ایران گذشت و ناخواسته 
و تحت تاثیر شــرایط، جذب سیاست شــدند. اما او مســیرش را پیدا کرد و با شروع کار در 
شــرکت نفت، پژوهشگری در زبان فارســی تدریس و بعدتر ترجمه، آثار درخشانی از خود 
به جا گذاشــت. آثاری که حالا انگار یک جوان نوباوه را از دســت داده ایم و ادبیات و ترجمه 

فارسی از یکی از ستون هایش خالی شده. 
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خبرنگار گروه فرهنگ
سوسنسیرجانی

 چه وقتی که همت کرد و  »ســوگ مادر« را از میان آثار 
مسکوب بیرون کشــید تا یکی از مهمترین یا در واقع 
مهمتریــن مواجهه مدرن با فقــدان و مرگ در ادبیات 
فارســی پدید آیــد، چه آن بخش هایی که از مســکوب 
در حدیــث نفس اش مــی آورد، همه و همــه هم به جا 
آوردن حق رفاقت اســت و هم نتیجه این دوستی ناب 
و  رفاقت بی غش؛ خیری است که بسیار گسترده تر از 
حلقه دوستی خودشان، به گستره همه فارسی زبانان 
می توانند از آن اســتفاده کنند. هزار افسوس که انگار 
این الگوی دوســتی و حق رفاقت به جای آوردن دیگر 
رســم نیســت. چه خوشــبخت بودند که مسکوب و 
کامشــاد که رفیق پســتو و عیان هم بودنــد. هم با هم 
بیهقــی می خواندند به ایران فکــر میکردند هم با هم 
نوشاک می نوشیدند و روزمره شان را سپری می کردند. 
نتیجه آن توأمــان با هم بودن ها، حتــی وقت هایی که 
به جبــر روزگار از یکدیگر به لحاظ فیزیکی دور بودند، 
چنین کارهای ســترگی در زبان فارســی شد. رسمی 
دیگر یافت نمی شــود. این روزها عطش دیده شدن بر 
هــر چیزی می ارزد و ارزش »لــذت« بردن از هر رفافت 
و رابطــه ای دیگر انگار باارزش تر شــده اســت. آن نوع 
زیست و مواجهه با زندگی و دوستی به نظرم بزرگترین 
خسران رفتن کامشاد، مسکوب و آن نسل بود. نسلی 
کــه کلمه به کلمه را از هزارتوی دیکشــنری، لغتنامه و 
گعده های دوستانه بیرون می کشید، هم حرمت کلمه 
را می فهمیدند و هم ارزش دوستی و گعده هایشان را. 
مسکوب جایی در روزها از راه می گوید: »ولی دوستی 
با حسن ]کامشاد[ خاصیت دیگری دارد. چنان عمیق 
اســت که انگار از عمر پنجاه ساله اش قدیمی تر است. 
انگار ریشــه در تاریخ دارد. به زمان های دورِ گذشــته، 
به  ســال های درازِ پیــش از تولدِ ما برمی گــردد.« حالا 
جسم هر دو در خاک خفته است، نمی دانم روحشان 
کجاست، ولی دیگر هر دو یکجا هستند، هرچند آنجا، 

هیچ کجا باشد.


